
در سال تحصيلى 1375-74 كه مدير دبستان يكى 
ــتان فريدن بودم، آموزش ابتدايى  از روستاهاى شهرس
شهرستان آموزگارى را به صورت تبعيدى براى تدريس 
به آموزشگاه ما فرستاد. معلم مزبور با نوزده سال سابقه 
به مدرسة ما مى آمد و من در آن موقع، پنج سال سابقة 
ــتم و از  ــت داش ــة مديري ــال تجرب ــوزش و دو س آم
ــى مدتى نگذشته  فارغ التحصيلى ام در مقطع كارشناس
بود. مى خواستم به صورت عملى آموخته هايم را به كار 

ببندم.
ــه بودم و  ــدار مطالع ــت وجوگر و طرف فردى جس
مجلات آموزشى، تربيتى و تخصصى آموزش و پرورش 
ــى و اجرايى  ــه مى كردم و ديدگاه هاى آموزش را مطالع
همكاران را مى شنيدم. از طرفى نيز به دليل بومى بودن 
ــوم  تا حدودى از خانواده ها، دانش آموزان و آداب و رس

آن جا، شناخت خوبى داشتم.
ــتم  ــان خواس ــة اول با آن آموزگار، از ايش در جلس
ــيوة كار، مشكلات، ضعف ها و توانايى هاى  تجربيات، ش
ــز در ادامه،  ــان بگذارد و ما ني ــا ما درمي كارى اش را ب

انتظارات اوليا و مدرسه را بازگو كرديم.
ــا همكارى  ــان با م ــه ايش ــالى ك ــه س در طى س
مى كردند، با گفتمان هاى غيرمستقيم، در نشست هاى 
ــگاه و بازديد از كلاس و درك وضعيت  ــوم آموزش مرس
ــخصى وى، توانستم توجه شان  خانوادگى و روحيات ش
ــت ايشان  را جلب كنم و از تجربه ها و ديدگاه هاى درس
ــوم. يكى از علت هاى تنبيه و تبعيد ايشان،  بهره مند ش
ــتان ما اين مسأله رخ نداد  بى انضباطى بود، اما در دبس
ــناس همة قوانين و مقررات  و همانند معلمى وظيفه ش
ــتان ما در زمرة مرتب ترين  را رعايت مى كرد و در دبس
ــان با برقرارى رابطه اى انسانى  كاركنان درآمد. ما و ايش
و متقابل توانستيم سال هاى تحصيلى را بدون كمترين 

تنش كارى پايان ببريم.
در اثر درك و فهم متقابل و برقرارى روابط انسانى 
و تغيير شيوة مديريتى با توجه به زمان، فرهنگ، محيط 
جغرافيايى و بسيارى عوامل ديگر، اين سال ها به يكى از 

خاطره هاى خوب من تبديل شد.
همواره سعى كرده ام عوامل نامبرده را به كار ببندم 
و مشاركت، همفكرى، همكارى و با هم بودن در محيط 
ــرلوحة كارهايم قرار دهم و همواره خواهان و  كارى را س
مشتاق همراهى همكارانم بوده و از تجربه هايشان استفاده 

كرده ام و احترام ويژه اى برايشان قائل هستم. 

همفكري 
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ــك روز براي گرفتن  ــد. ي ــته ش خانم مدير بازنشس
ــا او را ديد و به  ــت؛ يكي از معلم ه ــوق به بانك رف حق
طرفش رفت و سلام كرد اما خانم مدير آن قدر توي فكر 

بود كه متوجه معلم نشد.
معلم دوباره بلندتر از قبل سلام كرد اما خانم مدير 

باز هم متوجه نشد.
معلم جلو رفت و دست مدير را گرفت و تكان داد، 
ــلام  ــلام كرد و گفت: «حالتون چطوره؟ چند بار س س

كردم متوجه نشدين؟ ديگه تو چه فكري هستين؟» 
ــيد. تو فكرِ... ازدواج  خانم مدير گفت: «اهَ ... ببخش

بودم.» 
ــت: «تا  ــب گف ــا تعج ــم ب معل

ــما كه  اون جايي كه يادمه، ش
ــرده بودين كه  ازدواج نك

ــري داشته  دختر و پس
باشين!» 

گفت:  مدير  خانم 
ــي در فكر  ــته ول «درس

ازدواج خودمم!» 
ــه زل زده  ــم ك معل
ــيد:  پرس مدير،  به  بود 
ــر  فك ــي  ول ــب!  «عج

ــه  ديگ ــن  نمي كني
خيلي دير شده؟» 

ــر  مدي ــم  خان
ــن  چي و  ــد  خندي
ــام  تم ــروك  چ و 
ــش را پر كرد.  صورت
ــال  ح ــان  هم در 
گفت:  ــه  حوصل ــا  ب
ــتش احساس  «راس
مي كنم، الآن وقتشه! 
موقع ها  اون  ــون  چ

ــوز و معلم ها بودم ولي  ــه و دانش آم همه ش فكر مدرس
حالا كه فكرم آزاد شده،  به فكر ازدواج افتادم.»

خانم معلم با تأسف گفت: «بله،  اي كاش زودتر به 
فكرش مي افتادين.» 

ــر وقت از آب  ــت: «نه، ماهي رو ه ــم مدير گف خان
بگيري، تازه س.» 

ــش را از متصدي باجه گرفت. از خانم معلم  او پول
ــي كرد و رفت. معلم مات و مبهوت به او نگاه  خداحافظ

مي كرد... .

فكـــــــر آزاد

ايستـــــــگاه 
حلاوت فهـــم
ــر نهج البلاغه را  ــمند و بى نظي ــاب ارزش وقتى كت
خريدم، فكر نمى كردم با مطالعة اولين صفحة آن هزاران 
آه و افسوس بخورم كه چرا اين كتاب را در سى و چهار 
سالگى مى خوانم. يا خواندن هر خطبه و هر كلام مولايم 
براى اين همه سهل انگارى از او طلب بخشش مى كردم. 
ــاب را به ديگران مخصوصاً  پس تصميم گرفتم اين كت
دانش آموزانم معرفى كنم. فكر كردم از چه طريقى بايد 
ــدن اين كتاب برايم خيلى  ــن كار را بكنم چون خوان اي
شيرين بود. بنابراين در گوشه اى از راهروى مدرسه چند 
ــرار دادم و روى ميزها  ــى و نهج البلاغه ق ميز و صندل
تابلويى به اسم «ايستگاه حلاوت فهم» گذاشتم و پايين 

آن نوشتم دانش آموز عزيز:
ــات فراغت و  ــد در اوق ــكان مى تواني ــن م «در اي

ــى  در طول سال تحصيلى كتاب غيردرس
بى نظير نهج البلاغه را 
ــپس  س بخوانيد. 
در دفترى كه از 
مدرسه  طرف 
ــار  اختي در 
ــرار  ق ــما  ش
مى شود،  داده 
ــب خوانده  مطال
ــده را يادداشت  ش
ــال  كنيد و در پايان س
تحصيلى آن را به دفتر آموزشگاه تحويل بدهيد و جايزه 

بگيريد.»
ــوزان اين كتاب را  ــدف من اين بود كه دانش آم ه
ــت بگيرند و بعد اگر خواستند آن را بخوانند و در  به دس
ــان را بنويسند و جايزه اى بگيرند.  دفترى، خوانده هايش
ــتم با  ــذارم؛ فقط مى خواس ــابقه بگ ــتم مس نمى خواس
نهج البلاغه آشنا شوند. مطمئنم جذابيت و زيبايى كلام 
مولا دير يا زود در دانش آموزان تأثير خواهد گذاشت و 

در زندگى بارها به اين كتاب مراجعه خواهند كرد. 

نسرين افرا
مدير هنرستان تربيت بدنى عاطفه، شهرستان اروميه

ــى  در طول سال تحصيلى كتاب غيردرس
بى نظير نهج البلاغه را 
ــپس  س بخوانيد. 
در دفترى كه از 
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